
  

  عباس سماکار

  

  مادران ميدان 
  

  کلامی از آتش

  کندخونی که لبانت را خيس میمذاب و طلای 

  بازتاب زلال اشکی ست

  آيدشتاب فرود میکه بی

  ها و به خون خفتنت را تا دلاوری

  در پيشگاه مردم جهان شهادت دهد 

  

  اين کيست که مدام

  زندترا به نام صدا می

  

  ترين کلامتوفانی

  دوئی ستآن کلام جا

  ها ترجمان همه زبان  ستزبانی

   ستکلام کشور دوستی

  طعم گس پيروزی را که 

  کندآغشته میخيابان  تلخی خون -شوربه 

  
  ايستاده در باد

  اندازی از خورشيدوش افقبا چشم

  ها چشم سوزان شگفتیبا 

  

  



#  

  در موج سرخ خيابان

  ای بسازاز ميهنت کشور تازه

  راها لبخندها و شکوفهو 

   نقش بزنپرچمشبر                              

  

  ايستاده بر منظر افق

  ای در افکنده در موی بادبا پنجه

  های انقلاب را ترانه

   بخوانمدام                       

  

   کرده استباران درنگ

  تا بر اشک مادران تو بنگرد

 


